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»تاپو« سفالینه‌ای‌ از تهران قدیم است که در گذشته برای نگهداری گندم و غلات استفاده می‌کردند. نصرالله 
حدادی، تهران‌شــناس درباره ویژگی‌های آن می‌گوید: »تاپو مثل ســیلو عمل می‌کند و در آن حبوبات نگهداری 

می‌کنند و برای اینکه رطوبت به دانه‌های گیاهی ذخیره‌شده راه پیدا نکند،  داخل تاپو را اندود می‌کردند.«

بامیه ‌هم شانسی بود!
از شیرینی‌های محبوب بچه‌های محله مسجد جامع بازار »بامیه شانسی« بود. احمد مسجدجامعی می‌گوید: 
»شیرینی‌پز ده شاهی می‌گرفت و اجازه می‌داد خودت سر بامیه را بگیری و هر قدرش را که جدا شد برای خودت 

برداری. اما  هیچ وقت بیشتر از مقداری که بامیه‌فروش به ترفندی تعیین کرده بود، نصیب کسی نمی‌شد.«

صفحه‌آرا: سعید غفوری

من یک تهرانی خوش اقبالم!
رک و پوست‌کنده با اقبال واحدی، مجری شناخته شده صبح‌های تلویزیون

خبر

اقبال واحدی، مجری پیشکسوت صدا و سیما، صحبت‌هایش را 
با این چندکلمه ساده ، اما واژه‌هایی که هویت و اصالت در پشت 
آن نهفته است، آغاز می‌کند. »من بچه نارمک هستم.« وقتی 
خانواده واحدی به محله نارمک آمدند، محله‌ای نوپا اما پرهیاهو 
بود؛ محدوده‌ای که طرح‌ریزی شهری‌اش با ۱۰۰ میدان کوچک 

و بزرگ، هویت متفاوتی به آن می‌داد. 
اسمش در شناسنامه »سید محمدعلی« است اما او را »اقبال« 
صدا کردند. چون همزمان با تولد او برادر و پدرش از زندان رها 
شدند. خودش هم با خنده می‌گوید: من خوش‌اقبالم. او تعبیر 
نامش را اینگونه روایت می‌کند: »من خودم یادم نیست، چون 
قبل از اینکه به عقل برســم، »اقبال« صدایــم می‌زدند. ماجرا 
برمی‌گردد به سال ۱۳۳۴؛ ۲۷ دی‌ماه همان سالی است که نواب 
صفوی، طهماسبی، محمد ذوالقدر و محمد واحدی )عمویم( با 
هم اعدام شدند. عموی بزرگم هم ۸ آذر 1334 به دست تیمور 
بختیار در اتاق بازجویی شهید شــد. پدر و برادرم هم آن زمان 
زندان بودند و حکم اعدام داشتند. من هم در شکم مادرم بودم و از 
هیچ‌چیز خبر نداشتم. من  28فروردین سال ۱۳۳۵ به دنیا آمدم. 
درست همان زمان خبر می‌رسد که پدر و برادرم از اعدام رهایی 
پیدا کرده‌اند و به زندان دیگری منتقل و بعد هم آزاد شدند. به 
دنیا آمدن من با این خبر خوش هم‌زمان شد و آنها گفتند: »این 
بچه خوش‌اقبال است.« در حالی‌که پیش از آن، اسم مرا انتخاب 
کرده بودند و قرار بود »محمدعلی« باشد؛ اما این هم‌زمانی، لقب 

»اقبال« را برای همیشه روی من ماندگار كرد.«

نارمک؛ ایران کوچک 
خانه‌های محله نارمک، بزرگ، کوچه‌هــا خلوت و مردم اغلب 
تازه‌وارد بودند. واحدی از روزهایی حرف می‌زند که هنوز تهران 
مثل امروز شلوغ نبود: »حدود سال‌های 1333 و 1334 وقتی 
در نارمک ساکن شدیم من 4-3سال بیشــتر نداشتم و محله 
هنوز شکل نگرفته بود اما  کم‌کم از همه شهرهای ایران در این 
محله ساکن شدند. آن زمان مسجد جامع نارمک تازه تأسیس 
شده بود و امام جماعت نداشــت چون پدرم روحانی بود  این 
مســئولیت را به عهده گرفت. اینجا محله 72ملت بود با انواع 
و اقسام آداب و فرهنگ. یکی اهل آذربایجان و دیگری اصالت 
خوزستانی داشت یا دیگری اراکی بود. در واقع، نارمک را ایران 

کوچک می‌گفتند.« 

اسباب‌بازی بچه‌های محله
به گفتــه واحدی، آن دوران بچه‌ها اســباب‌بازی نداشــتند و 
خودشان برای سرگرمی دســت به کار می‌شدند و اسباب‌بازی 
می‌ســاختند. او می‌گویــد: »‌اســباب‌بازی مــن و بچه‌های 
محل»روروک« بود. از مکانیکــی محل بلبرینگ می‌گرفتیم و 
با چوب آن را می‌چرخاندیم. این بازی یکی از تفریحات ما بود یا 

وقتی گاری حمل آب با اسب به محله می‌آمد، پشت آن آویزان 
می‌شدیم و سواری مجانی می‌گرفتيم. اغلب خیابان‌های اصلی 
آسفالت و خیابان‌های فرعی و کوچه‌ها خاکی بود. وقتی بازی 
می‌کردیم مانند شــمال داخل کفش‌هایمان از خاک و شن پر 

می‌شد.«

آب درجه یک محله
یکی از شــیرین‌ترین بخش‌های روایت آقای مجری، توصیف 
زندگی روزمره در محله‌ای اســت که هنوز امکانات امروزی را 
نداشت : » آن زمان آب لوله‌کشــی نبود و آب مصرفی‌مان را از 
موتور آب یا آب‌انبار تهيه میك‌رديم.  یادم هســت سر چهارراه 
ســمنگان موتور آب بود که آب آن در جوی ‌جریان داشــت ، 

شــب‌ها هم محله میراب داشت و هر شــب هفته سهمیه آب 
برای یک کوچه بود که آن را داخل آب‌انبار می‌انداختند. اغلب 
حوض داشتیم و با تلمبه از آن آب می‌کشیدیم و ما به آن تلمبه، 
شاه‌فرنگ می‌گفتیم. البته اگر آب درجه یک می‌خواستیم ، یک 
منبع آب از سد کرج در بلوار کشاورز که آن زمان  بلوار الیزابت 
بود، وجود داشت که آب‌فروشــان با گاری منبع‌های خودشان 
را پر کرده و برای فــروش به محله می‌آوردند و مــا هم از آنها 

می‌خریدیم.«

خاطرات تلخ دلاک‌های محل 
اقبال واحدی از خاطرات تلخ و هیجان‌انگیز کودکی یاد می‌کند 
که اکنون برایش شیرین شده : »برای استحمام به حمام عمومی 
می‌رفتیم،  مردم عادی یک‌طرف، پولدارها سمت دیگر در نوبت 
می‌نشستند. صف‌ها طولانی بود اما کسی شکایتی نداشت. محله‌ 
ما نزدیک میدان ۷۳ بود؛ همان‌جا که حمام مفید قرار داشت. 
آن روزها بیشتر خانه‌ها حمام نداشتند و پنجشنبه‌ـ جمعه‌ها، 
وقتی از مدرسه تعطیل می‌شدیم، راهی حمام می‌شدیم. کم‌کم 
اوضاعمان بهتر شد و به‌جای حمام عمومی،  به حمام می‌رفتیم؛ 
همانی که کنار حمام عمومی بود، اما کمی تمیزتر و جدا. حمام 
عمومی دلاک داشت و حســابی می‌افتادند به جان آدم! با آن 
کیسه‌های زبر که می‌کشیدند، پوست ســرخ می‌شد و گاهی 
خون بیرون می‌زد . کیسه‌ها را داخلش آب صابون می‌ريختند كه 
حسابی کف می‌کرد و یک‌باره همه را روی کمر و شانه‌مان ریخته 
و بعد با ظرفی که پر آب داغ بود، کف‌ها را می‌شستند. ما هم انگار 
باید مردانگی‌مان را ثابت می‌کردیم؛ نه »اهَی« نه »اوخی«؛ یک 

صدا هم ازمان درنمی‌آمد.«

پخش فیلم در مسجد محله برای نخستين بار
تازه مسجدجامع محله نارمک تاسیس شده بود و همان سال‌ها، 
آقایی به نام شــربت‌اوغلی در بازار، صاحب کاروان حج و عتبات 
عالیات بود. او یک دوربین ۸میلی‌متریِ صامت داشت؛ زمانی که 
هنوز دوربین‌ها به »سوپر ۸« با نوار مغناطیسی ضبط صدا تبدیل 
نشده بودند. او از مراسم اربعین در کربلا فیلم گرفته و قصد داشت 
در مکان‌های مذهبی پخش کند اما هر جا رفته بود، اجازه ندادند 
و گفتند: »سینما بیاد تو مسجد؟!  امکان نداره.« وقتی به مسجد 
ما آمد پدرم موافقت کرد و گفت: »این فیلم حال و هوای عزاداری 
روز عاشورا در کربلاست.« در شبستان برای پخش این فیلم چادر 
زدند. یک ملحفه سفید روی دیوار کشیدند، یک آپارات کوچک 
گذاشتند و آقای شربت‌اوغلی میکروفون دست گرفت و همان‌جا 
نریشن می‌خواند و مردم گریه می‌کردند. چون کربلا رفتن کار هر 
کسی نبود و برایشان لحظه‌ای کم‌نظیر بود. فیلم کیفیت خوبی 

نداشت، اما برای آن روز، تجربه‌ای تازه و مؤثر بود.« 

 شرکت  ۸ هزار دانش‌آموز 
در پویش »من می‌نویسم« 

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان 
اینکه پویش ملی ایثار »من می‌نویسم«، زمینه‌ساز شکوفایی 
استعدادهای دانش‌آموزان شاهد اســت، گفت: دانش‌آموزان 

شهید در دوران دفاع مقدس تاریخ‌ساز انقلاب بودند.
مهندس ســعید اوحدی در دومین پویش ملــی  ایثار »من 
می‌نویسم«، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا )به‌ویژه شهدای 
دانش‌آموز و 34 شــهید دانش آموز جنگ تحمیلی 12( روزه 
گفت: امســال برگزاری دومین پویش ملی »من می‌نویسم« 
کــه دانش‌آموزان در آن شــرکت کردند، با ســال گذشــته 
 تفاوت‌هایی دارد زیرا فکر نمی‌کردیم که این مراسم را در فراق

 ۳۴ دانش‌آموز شهید جنگ تحمیلی 12 روزه برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این پویش تجلیل از خانواده 
شهدا اســت، گفت: در جمع ما پدر شــهید »علیرضا افشار« 
خبرنگار شهید رسانه ملی حضور دارند که این شهید بزرگوار نیز 
دست به قلم داشتند. اگر از شهید محمدحسین فهمیده و شهید 
بهنام محمدی  می‌گفتیم که اسلحه برنویی بلندتر از قدش به 
همراه داشت، باید از دانش‌آموزان شهید جنگ 12 روزه شهید 
دانش‌آموز سهیل کطولی، شهید متین صفائیان و شهید آرمین 
باکویی نیز بگویم. از شــهید دو ماهه، رایــان و برادرش کیان 
قاسمیان، کودک 5 ســاله‌ای که دچار سوختگی شده است و 

سراغ برادرش رایان را می‌گیرد.
مهندس اوحدی افزود: خاطرات زمــان جنگ و واقعیت‌ها را 
شما دانش آموزان به تحریر در آوردید اما دانش‌آموزان شهید 
ما در دوران ۸ سال دفاع مقدس تاریخ‌ساز انقلاب بودند و پویش 
ملی ایثار »من می‌نویسم« فرصتی ارزشمند برای دانش‌آموزان 
شاهد است تا با روایت‌گری و نگارش، مهارت‌های نوشتاری و 
خلاقیت خود را تقویت کرده و با ارزش‌های اخلاقی و ایثار نسل 
گذشته آشنا شوند. دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر، آینده‌سازان 
انقلاب و تاریخ‌سازان کشور هستند، این پویش فرصتی است 
تا نوجوانان با نگارش و روایتگری، علاوه بر تقویت مهارت‌های 
نوشــتاری و خلاقیت، با ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه 

خود بیشتر آشنا شوند.
معاون رئیس جمهور گفت: خداوند معنویت را در شــهدا دید 
و برای همین مقام شــهادت را به آنها عنایت کرد اما ظرفیت 
مادی ما توان درک جایگاه شــهدا را ندارد. امسال پویش ملی 
من می‌نویسم، تفاوت جدی با گذشــته دارد و بیش از ۸ هزار 

دانش‌آموز در این پویش شرکت کردند.

مین‌گذاری آمریکایی‌ها در تهران
پس از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰، سربازان آمریکایی در 
اراضی امیرآباد تهران مستقر شدند و کمپ نظامی مجهزی 
با امکانات رفاهی ویژه در این منطقه برپــا کردند. آنها برای 
محافظت از محدوده زندگی خود، از خیابان شــهید فکوری 
فعلی تا محل استقرار این نیروها اطراف محل را با سیم خاردار 
محصور و حتی مین‌گذاری کردند؛ تدبیری که نه برای امنیت 
ایران، بلکه صرفاً برای انحصار امکانات در اختیار خودشان بود.

 علافی؛ شغلی واقعی 
در تهران قدیم

علاف شــدیم! عبارتی که 
امــروز طعنه بــه بیکاری 
و بی‌حاصلــی می‌زنــد، در 
روزگار نه‌چندان دورِ تهران، 
نام یک شغل شــریف بود؛ 
»علاف« در اصل اسم فاعل 
»علوفه‌فــروش« بــود، اما 
کارشــان تنها فروش کاه و 

یونجه نبود. 
علاف‌هــا تأمین‌کننــده‌ هرآنچــه چهارپایــان بــرای 
خوردن و زیســتن نیاز داشــتند، بودند؛ از گون و اســپرس 
و کاه گرفته تا چــوب، زغال و فضولات خشک‌شــده‌ای که 
 در زمســتان‌ها به‌عنوان ســوخت خانه‌ها فروخته می‌شــد.

نصرالله حدادی، تهران‌شناس، روایت می‌کند: »تا قبل از اینکه 
ماشین در انواع مدل و رنگ به تهران بیاید، جابه‌جایی و حمل 
بارِ پایتخت‌نشینان بر دوش الاغ و قاطر و اسب بود. همان‌طور 
که ماشین امروز مکانیک می‌خواهد، آن حیوانات نیز به مراقبت 
نیاز داشتند. از اوایل دوره ناصری تا همین ٤٠ - ۵٠ سال پیش 
در خیابان مولوی کنونی، بازارهایی بود که همه‌ امور مربوط 
به این زبان‌بســته‌ها از دوخت پالان و زین تا خریدوفروش و 

غذای‌شان در آنجا انجام می‌شد.«
اما در کنار این معیشت پررنج، ســایه‌ای از فریب نیز بر بازار 
علاف‌ها گسترده بود. حدادی با بیان اینکه افرادی هم  در این 
شغل پیدا می‌شدند که کلاه ســر مردم می‌گذاشتند و دغل 
در این شغل زیاد بود، می‌گوید: »روســتایی‌ها صبح زود بار 
علوفه، گون، هیــزم و... را در توبره‌های بزرگ می‌ریختند، دو 
طرف الاغ یا قاطر می‌گذاشــتند و برای فروش راهی تهران و 
بازار علاف‌ها می‌شدند. برای محاسبه وزن بار، ترازوی طنابی 
 بزرگی از ســقف آویزان می‌شــد که دو کفه‌ بزرگ داشــت. 
در این مرحله برخی خریداران فریبکار، برای ســنجش وزن 
علوفه، خود بر یکی از کفه‌ها می‌ایســتاد، نه تنها وزن خود را 
محاسبه نمی‌کرد بلکه با بازی ســنگ‌ها، وزن را کمتر اعلام 
می‌خواند. مثلًا می‌گفت: یونجه‌ات خشک نیست، این قسمت 
به درد خر نمی‌خورد، وزن توری را هم باید کم کنیم. آن‌قدر 
کم‌و‌زیاد می‌کرد تا روســتایی بیچاره بدهــکار از بازار بیرون 
می‌رفت.« این‌گونه بود که واژه‌ »علاف شدن« از دل بازار علوفه 
به زبان مردم خزید؛ وقتی کسی در چنبره‌ حساب و کتاب‌های 
دروغین می‌افتاد، می‌گفتند »گیر علاف افتاده«. بی‌آنکه بداند 

روزی همین تعبیر، از شغلی می‌آمد.« 

کارخانه پپسی؛ سال ۱۳۴۸
ســابقه فعالیت کارخانه تولید نوشــابه‌های پپسی‌کولا در 
تهران، براساس آگهی‌های تبلیغاتی متعدد دهه ۳۰، قدمتی 
قابل توجه دارد. در این تصویر ، خط تولید پپســی‌کولا در 
سال ۱۳۴۸ به تصویر کشیده شده است. آگهی روزنامه‌های  
قدیمی  منتشــره  در کتاب های تاریخی بیانگر پیشــینه 

صنعتی و تبلیغاتی نوشابه‌های پپسی در ایران است.

 هویت تهران

مهناز عباسیان، روزنامه‌نگار قصه محله ما زهرا بلندی، روزنامه‌نگار
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حکایت یک  خانه شاد
 مجری نام‌آشنای تلویزیون از خانه‌های ویلایی 
نارمک برایمان تعریف می‌کند  که  اکنون اثری 
از آنها نیست. او می گوید: » اغلب خانه‌های این 
محله یک‌طبقه‌ آجری بود و از پشت‌بام‌ خانه که 
بالا می‌رفتیم، میدان امام‌حسین)ع( امروزی 
پیدا بود. کنار  این میدان ، تابلوی نئونی برای 
تبلیغات روغن قو بود که چراغ‌های رنگی داشت 
و روی آن جملاتی ظاهر می‌شــد مثل موفق 
باشــید و ... ما با این جملات، فال می‌گرفتیم، 
اما اکنون از آن خانه‌های قدیمی ویلایی تعداد 
انگشت‌شماری باقی مانده و اغلب با فوت‌شدن 
بزرگان خانواده ملک به وارث رسیده و آنها هم 
خانه را به آپارتمــان چند طبقه تبدیل کردند. 
خلاصه محله آنقدر شــلوغ شده بود که من از 
آنجا فرار کردم و به اختیاریه آمدم. خانه کلنگی 
درب و داغوني خریــدم، چون به حیاط عادت 
داشتم تصمیم گرفتم آنجا را به مرور بازسازی 
کنم،همه کارها را خودم انجام دادم. هنرهای 
بسیاری دارم. حتی خیاطی هم بلدم؛ برای مثال 
تور عروسی خانم‌ام را خودم دوختم. قلاب‌دوزی 
هم کمی بلد بودم، تعمیر و بازســازی خانه که 
دیگر جای خودش دارد. خانه من، اکنون یکی 
از مکان‌های دیدنی منطقه و حتی  تهران است.

من هر چیزی از صنایع دستی که دیدم و دوست 
داشــتم، تهیه کردم و در خانه چیدم تا یک 
»تهران کوچک شاد« بسازم. خیلی از صنایع 
دستی شهرهای مختلف هم  در  این خانه دارم 
و حتی رنگ کاهــگل دیوارهای خانه را خودم 
ابداع کردم و انجام دادم تا فضای آرام‌بخشی 

داشته باشم.«

مکث

ثریا روزبهانی | روزنامه‌نگار|   برنامه 

»دروازه‌تهران« با مجری‌گری مسعود گزارش
فروتن این بار مهمانی ویژه‌ داشت؛ 
چهره‌ای آشــنا برای همه تهرانی‌ها و ایرانی‌ها. 
مهمان  قسمت ششم برنامه،  اقبال واحدی، مجری 
تلویزیون اســت که با برنامه‌هــای صبحگاهی و 
ایران‌گردی به شهرت رسید. خودش می‌گوید: »من 
بچه محله نارمک هســتم.« وقتی از کوچه‌های 
کودکی‌اش حرف می‌زند، چشمانش برق می‌زند؛ 
همان برق آشنایی که مردم سال‌ها از پشت جعبه 
جادویی آن را دیده‌اند. واحدی معتقد اســت که 
شخصیت تلویزیونی او برگرفته از همان کوچه‌های 
قدیمی نارمــک و مردمان ســاده و صمیمی آن 
سال‌هاســت. او از روزهای کودکی‌اش در محله 
نارمک تا علاقه‌اش به تصویر و ورود به تلویزیون 
خاطرات خواندنی بسیاری دارد که در این برنامه 

آنها را روایت می‌کند.

پاتوق سیاسیون سرشناس
 اقبال واحدی از ویژگی‌های منحصر به فرد  محله 
نارمک تعریف می‌کند که در کمتر محله‌ای در تهران  
یافت می‌شــد. او می‌گوید: »‌این محله کوچه‌های 
بن‌بست چندانی نداشت و مســیرهای فرعی به 
گونه‌ای طراحی شده بود که همیشه امکان فرار یا 
دسترسی به کوچه‌های بالاتر وجود داشته باشد. 
این طراحی شهری برای گروه‌های سیاسی و انقلابی 
جذاب بود، چرا که در صــورت نیاز، به راحتی فرار 

می‌کردند.
نارمک علاوه بر ســاختار محله‌ای، به دلیل حضور 
مراکز آموزشــی مهم نیز اهمیت داشت. 2مدرسه 
کلیدی در این محله شــکل گرفتند؛ هنرستان 
کارآموز بــا مدیریت مهندس بــازرگان و انجمن 
اسلامی مهندســین و دیگری دبیرستان کمال که 
ریاست آن را دکتر یدالله سحابی از نهضت آزادی 
برعهده داشت. معلمانی بزرگ در این مدارس مانند 
شهید رجایی، شهید باهنر و شهید بهشتی تدریس 
می‌کردند. حضور این طیف از انقلابیان در مدارس، 
باعث می‌شد محله نارمک به محیطی پویا و فعال 

تبدیل شود. 

مکث

دبیرستان کمال - سال ۱۳۲۲

قصه محله ما

مطبخ قجری و تهاجم گوجه‌فرنگی 
غذای تهران قدیم را بایــد به دوران قبل از 
گوجه‌فرنگی و بعد از آن تقسیم کرد. زمانی 
که دوست‌محمدخان معیرالممالک بعد از 
سفر فرنگستان بذر گوجه‌فرنگی را به تهران 
آورد  و در یکی از زمین‌هایش در پایتخت 
پرورش داد، فکرش را نمی‌کرد این ماده غذایی انقلابی در طعم و 

طبخ غذای ایرانی ایجاد کند.
حمید شاهین‌پور، کارشناس و پژوهشگر غذا، می‌گوید: »۲ ماده 
غذایی بیشترین اثر را در غذای دوره قاجار داشت: گوجه‌فرنگی و 
سیب‌زمینی. در این بین، تأثیر گوجه‌فرنگی در طعم غذاها بیشتر 
بود. غذاهایی که تا آن موقع اغلب به رنگ زردچوبه و زعفران یا 
سبز بودند، قرمز رنگ شدند. در حقیقت، این ماده غذایی تحولی 
در آشپزی قجری ایجاد کرد که من آن را مثبت نمی‌دانم.  غذاهای 
ایرانی تا قبل از گوجه‌فرنگی از لحاظ طعم و رنگ بسیار متنوع بود 
و گوجه‌فرنگی بیشتر رنگ و لعاب به آن داد؛ طعمی که در غذاهای 
دوره صفویه نمی‌چشیم. گوجه‌فرنگی به خودیِ خود خوب است، 
اما وقتی به عنوان چاشــنیِ غذا و رب اســتفاده می‌شود، دیگر 
تنوعی باقی نمی‌ماند. این در حالی است که خورش‌ها و غذاهای 
ایرانی با یکدیگر متفاوت بودند و هرکدام چاشنی خاص خودش 

را داشت.« 
تــرش،  گوجه‌فرنگــی 
خوشــمزه و خوشــرنگ، 
یک چاشنی سهل و آسان 
بــرای مطبخ قجــری بود 
که رفته‌رفته جای خود را 
در آشــپزخانه‌ها باز کرد و 
کم‌کم چاشنی‌های متنوع 
ایرانی را پــس زد. مرحوم 
نجف دریابندری، نویسنده 
و مترجم بنــام ایرانی که 
کتاب »مستطاب آشــپزی« را با مشــارکت همسرش فهیمه 
راستکار   نوشته اســت، دل خوشــی از گوجه‌فرنگی نداشته و 
می‌نویسد: »ما در قدیم تمبرهندی داشتیم، آبغوره و گردغوره 
داشتیم، آبلیمو داشتیم، آلو داشتیم، لواشک داشتیم، لیموعمانی 
داشــتیم، قره‌قروت و انواع چیزهای دیگر داشــتیم. هرکدام از 
اینها جای خودش را داشت، ولی الان خانم‌ها همه این چیزها را 
فراموش کرده‌اند. رب گوجه‌فرنگی را آماده از دکان می‌گیرند و 
یک قاشق می‌ریزند توی خورش. تمام شد و رفت. اسم این جریان 

را بنده گذاشته‌ام حمله یا تهاجم گوجه‌فرنگی.«

سمیرا باباجانپور، روزنامه‌نگار


